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اول همسایه
یک روز با خیرین جوان در لهک

یوسف حیدری
گزارش نویس

پســرک بــا دســت گوشــه دمپایی پــاره اش 
می انــدازد.  خاکــی  تپــه  روی  و  می کنــد  را 
بی حوصله به انتهای جاده چشم می دوزد 
و دســتانش را مقابــل صورتــش می گیــرد. 
کم کم ســر و کله بقیه بچه ها پیدا می شود. 
ســعید بالای تپه می رود تا به جاده تســلط 
داشته باشد. زهرا عروسک پارچه ای رنگ و 
رو رفته اش را در آغوش می کشد و می پرسد 
»پس ماشــین کی می یاد؟« علی با پنجه پا 
خــاک را زیر و رو می کنــد و می گوید: »حتماً 
می یــاد، تــا حــالا نشــده نیــاد. می دانند هر 

دوشنبه و پنجشنبه منتظرشان هستیم.«
 بچه هــا حدس می زنید امــروز غذا چی 
باشــد؟ هر کــدام از غذای مورد علاقه  شــان 
می گویند. مجید که از همه کوچک تر است 
مشــتی خــاک برمــی دارد و بــه هــوا پرتاب 
می کنــد و می گوید: »کاش ایــن دفعه پیتزا 
باشــه. آخــه تا حــالا پیتــزا نخــوردم.« چند 
دقیقه بعد با جیــغ و هورای حمید همه به 
انتهای جاده خیره می شوند. گرد و خاکی که 
بلند شده خبر از آمدن ماشین غذا  می دهد. 
چنــد نفــر از بچه هــا بــه داخل قلعــه لهک 
برمی گردنــد تا خبر رســیدن ماشــین غذا را 
بدهند. ماشین نزدیک می شود و بچه های 
جهادی بــرای کودکان بوق می زنند و چراغ 

را روشن و خاموش می کنند.
»دوشــنبه ها و پنجشــنبه ها بــرای ایــن 
بچه ها با بقیــه روزها فرق می کند. برای ما 
هــم فــرق می کند. دیــدن لبخند و شــادی 
ایــن بچه ها یــک دنیــا مــی ارزد. همین که 
بــرای چند دقیقــه رنج تلــخ محرومیت را 
فراموش می کنند بــرای ما یک دنیا ارزش 
دارد. بــرای همیــن چنــد ســالی اســت که 
بــا پویــش همســایه ســراغ مــردم محروم 
حاشــیه تهــران می آییم و برایشــان غذای 
گرم و چیزهایی می آوریــم که نیاز دارند.« 
حمیــد حقیقــی، مســئول پویــش مردمی 
همســایه ایــن را می گوید و بســته های غذا 
را دســت بچه هــا می دهد و همــراه با گروه 

می رود که به خانه ها سرکشــی کند: »همه 
چیز از مناســبت های مذهبی شــروع شــد. 
در هر مناســبت در حیاط خانه یا حســینیه 
خانواده هــای  بیــن  و  می پختیــم  غــذا 
نیازمنــد توزیــع می کردیــم. معمــولاً هــر 
دوشنبه و پنجشــنبه 200 تا 300 پرس غذا 
درســت می کردیــم و با بچه ها بــه مناطق 
حاشــیه شــهر ری، ده ترکمــن، پاکدشــت، 
قیام دشــت، تورقــوز آباد و قلعــه لهک در 
اطراف بهشت زهرا می بردیم. مردم اینجا 
خیلــی محــروم هســتند و در اتاقک هــای 

کوچک زندگی می کنند.«
او می گوید: »با شروع کرونا و وضعیت 
بحرانــی کــه در مراکز درمانــی پیش آمد، 
تصمیــم گرفتیــم در کنــار توزیــع غــذا در 
ایــن محلات بــرای کادر درمــان و بیماران 
آبمیــوه تهیــه کنیم و مراکز عمومی شــهر 
را گندزدایــی کنیــم. همــان روزهــا پویــش 
پویــش  یــک  دادیــم؛  شــکل  را  همســایه 
مردمی برای کمک به همسایه هایی که در 
حاشــیه شــهر زندگی می کنند. این پویش 
از همــان جمله معــروف حضرت فاطمه 
زهرا )س( شــکل گرفت که فرمودند، اول 
همســایه بعد خودت. از سال 98 مدیران 
فرهنگســرای اشراق آشــپزخانه این مرکز 
را در اختیــار پویــش قرار دادند تــا بتوانیم 
غذاهای بیشتری بین افراد نیازمند توزیع 
کنیــم. الان تعداد غذاها بــه هفته ای هزار 
پرس و در ماه به 4 هزار پرس رسیده که به 
نسبت قبل بین مناطق بیشتری در حاشیه 
تهــران توزیع می کنیم. در مناســبت هایی 
مثــل اعیاد یــا محرم و صفر هــم غذاهای 
بیشــتری طبــخ و بیــن نیازمنــدان توزیــع 
می کنیــم. همچنیــن با کمــک معتمدان 
محلــی و خیریه هــا خانواده هــای نیازمند 
حاشــیه تهران را شناســایی و مشــخصات 
آنهــا را ثبت می کنیم و تا جایی که بتوانیم 
سعی می کنیم لوازم التحریر دانش آموزان 
و نیــاز دانشــجوها، جهیزیــه نوعروس ها و 
هزینه های دارویی و درمان خانواده ها را با 

کمک خیران تهیه کنیم.«

او تأکید می کند، پویش همسایه توسط 
مــردم حمایــت می شــود و هیــچ کمکــی 
از نهــاد یــا ســازمانی نمی گیرنــد: »مــردم 
و مــواد غذایــی می دهنــد و در مــاه  پــول 
محــرم خیلی هــا نذورات شــان را در اختیار 
ایــن پویــش قــرار می دهنــد تــا هر شــب با 
پخــت هــزار پــرس غــذا آن را بیــن مــردم 
نیازمنــد پخــش کنیــم. یکــی از وعده هــای 
غذایــی پیتــزا بود که در شــب آرزوهــا برای 
بچه هــا تهیــه کردیــم. خیلــی خوشــحال 
شــدند. خیلی از آنهــا می گفتند هیچ وقت 
پیتــزا نخورده انــد. خیلی هــا می گویند چرا 
به جای غذا، مواد غذایی بین خانواده های 
نیازمنــد توزیــع نمی کنیــم؟ دلیــل مهــم 
ایــن  از  تعــدادی  بــودن  بدسرپرســت  آن 
خانواده هــا اســت. متأســفانه کــم نیســتند 
سرپرســتان خانواده هایی کــه  اعتیاد دارند 
و مــواد غذایی را می فروشــند و بــرای مواد 
مخــدر هزینه می کنند. برای همین ســعی 
می کنیم غذای آماده ببریم. بچه هایی هم 
که در پویش فعالیت می کنند همه دانشجو 
یا محصل هستند و با عشق به خانواده های 
نیازمنــد خدمت رســانی می کننــد. گاهــی 
اوقات همیــن بچه ها حســاب های دفتری 

خانواده های نیازمند را تسویه می کنند.«
هــرم گرما از همــان ورودی آشــپزخانه 
بــه صورتت می خورد. یــک نفر ظرف های 
و  می چینــد  میــز  روی  را  یک بارمصــرف 
نفــر بعدی کفگیــر را پــر از برنــج می کند و 
داخــل آن می ریــزد. بعــد از اضافــه کردن 
خورش هــم یکی دیگر از بچه هــا در ظرف 
را می بنــدد و برچســب پویــش همســایه را 
روی آن می چســباند. چند دقیقه بعد میز 
بزرگ فلزی وســط آشــپزخانه پــر از ظرف 
غــذا می شــود و با سررســیدن گــروه بعدی 
غذاهــا بــه ماشــین منتقــل می شــود تــا در 
مناطق حاشــیه ای تهران توزیع شود. همه 
روپوش ســبز رنگی به تن دارند که روی آن 
نوشــته اطعام کریمانه و پویش همســایه. 
مهدی سرآشپز است و از بچه ها می خواهد 
ســریع تر ظرف هــای غــذا را آمــاده کننــد. 

می گویــد بهترین لحظه هــای زندگی اش 
در همیــن آشــپزخانه و کنــار ایــن بچه ها 
گذشــته اســت: »از دو ســال قبــل بــا ایــن 
پویش همکاری می کنم. همه ما از کودکی 
کمک به همســایه و مردمداری را از پدر و 
مادرمــان یــاد گرفته ایــم و در خانه هــا باز 
بوده و همســایه ها به هم کمک کرده اند. 
ایــن روزهــا ســعی می کنیــم ایــن ســنت 
پسندیده را ادامه بدهیم. پویش همسایه 
هم بر همین اســاس تشکیل شــد. شاید 
همسایه های ما از وضعیت مالی مناسبی 
همســایگی  در  امــا  باشــند،  برخــوردار 
شــهر تهــران خانواده های زیــادی زندگی 
می کنند که وضعیت مالی خوبی ندارند. 
حتی برخــی از این خانواده ها نمی توانند 

غذای مناسبی به کودکان شان بدهند.
من شــب های محــرم بــرای هیأت ها 
بــا  آشــنایی  از  بعــد  و  می کنــم  آشــپزی 
بچه هــای پویــش همــراه آنهــا روزهــای 
دوشــنبه و پنجشــنبه اینجــا غــذا درســت 
می کنیــم و بــه مناطــق حاشــیه ای شــهر 
می بریــم. غــذای امروز هم قیمه اســت. 
مــا ســعی می کنیــم غذاهایــی که شــاید 

تــوان  کمتــر  بی بضاعــت  خانواده هــای 
تهیــه آن را داشــته باشــند، بپزیم. کمک 
بــه همنــوع زمــان و مــکان نمی شناســد. 
همین بچه ها در روزهای اول شیوع کرونا 
بــه کمــک کادر درمــان و بیمــاران رفتند. 
بعــد از فروکش کرونا تمرکز را روی توزیع 
غذا و رســیدگی به وضعیت خانواده های 
محروم حاشیه پایتخت قرار دادیم. چند 
وقت قبل متوجه شدیم یکی از خانواده ها 
که فرزنــد معلولی دارنــد نیازمند ویلچر 
هســتند. با کمک خیرین ویلچر خریدیم 
شــب های  دادیــم.  خانــواده  ایــن  بــه  و 
محرم به انــدازه عزاداران یک هیأت غذا 
تهیــه می کنیم ولی به جــای توزیع آن در 
هیأت ها به حاشــیه تهــران می بریم و به 
این خانواده ها می دهیم. روزهای دوشنبه 
و پنجشنبه خیلی از کودکان حاشیه نشین 
پایتخت منتظر بچه های پویش همسایه 
هستند و ما هم به شوق دیدن لبخند آنها 

به دیدارشان می رویم.«
خــیلــــی از گــــلفروشـــی هــــای جــاده 
بهشــت زهــرا و بچه های دهکــده توحید 
او  دولتخــواه  محلــه  کوره پزخانه هــای  و 

را می شناســند. هــر دوشــنبه و پنجشــنبه 
منتظرند تا بازهم مثل همیشــه با دست 
پر بــه دیدن شــان بیاید. مــادران خانواده 
هــم در کارگاهــی کــه او در حســینیه برپــا 
کرده کار می کنند تا بخشــی از هزینه های 
زندگــی را تأمیــن کننــد. اشــرف اســدی 
مســئول گــروه جهــادی بانــوان آل طاها، 
مســئول توزیــع غــذا و کمک هــای پویش 
همســایه منطقــه 19 می گویــد: »منطقه 
19 یکــی از محروم تریــن مناطــق تهــران 
اســت و ایــن حســینیه تنهــا جایی اســت 
که بــا کمــک خیریــن بــه مــردم محروم 
حاشیه نشین در آن خدمات می دهیم. ما 
سعی می کنیم بخشی از تغذیه و نیازهای 
اولیه خانواده ها یا اشتغال زنان سرپرست 
خانوار را تأمین کنیــم. اگر یک روز به این 
بچه ها و خانواده هایشان سرکشی نکنیم 
فکــر می کننــد بیمــار شــده ایم و نگــران 
می شــوند. ســقف آرزوهای کــودکان این 
منطقــه خیلی کوچــک اســت و ای کاش 
شــرایطی فراهم شــود تا خیرین بیشتری 
کمک کنند تــا بتوانیم تمام آرزوهای این 

بچه ها را برآورده کنیم.«

بچه ها در روزهای اول شیوع 
کرونا به کمک کادر درمان و 

بیماران رفتند. بعد از فروکش 
کرونا تمرکز را روی توزیع 

غذا و رسیدگی به وضعیت 
خانواده های محروم حاشیه 

پایتخت قرار دادیم. چند 
وقت قبل متوجه شدیم یکی 

از خانواده ها که فرزند معلولی 
دارند نیازمند ویلچر هستند. با 

کمک خیرین ویلچر خریدیم و 
به این خانواده دادیم. شب های 

محرم به اندازه عزاداران یک 
هیأت غذا تهیه می کنیم ولی 

بجای توزیع آن در هیأت ها به 
حاشیه تهران می بریم
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